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ش براي خوردن نهار نشسته بود متوجه شد پدرش دارد پدر
. کند حواسش آشکارا جـاي دیگـر بـود    با غذایش بازي می

اگر عمو لوکش  "ناگهان سامش بار دیگر به صحبت در آمد
جلوي زبانش را گرفته بود شما هنوز با هم دوست بودید پدر 

  .گفتی سکوت طلاست و حرف زدن نقره حق با تو بود که می
ا شنیدن این حرف نزدیک بود غش کند اما بـه  پدرش ب

 10یاد داستانی افتـاد کـه زمـانی هنگـام خوابانـدن پسـر       
داســتان در مــورد . اش بــراي او تعریــف کــرده بــود ســاله

پادشاهی بود که به علتّ پر حرفـی بجـاي آمـاده شـدن و     
او پـیش از اینکـه   . جنگیدن، کشورش را از دست داده بـود 

سـکوت طلاسـت و حـرف    : ه بودپسرش به خواب برود گفت
  .زدن نقره

ایـن فقـط یـک    : او پسرش را در آغوش گرفت و گفت
چقدر من مشتاق بـودم تـا کلامـی از تـو     . المثل است ضرب

مـن  . کنم دیگر لب از سخن گفتن مبنـد  بشنوم خواهش می
از آن روز بـه بعـد   . کـنم  اي نمـی  دیگر از حرف زدن تو گلـه 

به خاطر داشت قبـل  سامش دوباره صحبت کرد اما همیشه 
  .از آن که دهانش را براي حرف زدن باز کند خوب فکر کند

***  



 65/  نجشکیهاي شیرین کله گ داستان

 

  
  
  

  » پادشاه آلاکاواتی« 
  

اي بـود کـه در یکـی از     سومانت، جـوان دانـا و فرزانـه   
او در آغـاز دوران  . کـرد  شهرهاي هند باستان زنـدگی مـی  

پـدرو مـادرش را از دسـت داده بـود و از آن زمـان        کودکی
ود روي پاهاي خود بایستد، در نتیجه به جوانی مجبور شده ب

  .هوشیار و باتجربه تبدیل شده بود
او همـین کـه   . روزي او احساس گرسنگی شدیدي کرد

پایش را به داخـل شـیرینی فروشـی گذاشـت شـنید کـه       
آید و باید چرتی  من خوابم می: گفت دار به پسرش می مغازه
  !ا بزنمرا فقط در صورتی که چیز مهمی بود صد. بزنم

کمـی  . سومانت حس کرد فرصت خوبی پیدا کرده است
دور و بر شیرینی فروشی اینسو و آنسـو رفـت بعـد داخـل     

مـن پسـر بهتـرین    : و با صداي بلند اعـلام کـرد   شدمغازه 
هایی را که در مغـازه   بهترین شیرینی. دوست پدر تو هستم

پسر شیرینی فروش که تا آن زمان او را . دارید به من بدهید
اسم تـو چیـه؟ سـومانت    : یده بود مشکوك شد و پرسیدند
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با گفتن این حرف شروع کرد به ! اسم من مگسه: جواب داد
هـاي خوشـمزه، و همچنانکـه او در حـال      خوردن شـکلات 

پدر، مگـس  : خوردن بود پسرك به نزد پدرش دوید و گفت
  خوره چه کنم؟ داره شکلاتها رو می

 ـ    مغـازه  ان حالــت دار کـه در خــواب عمیـق بـود بــا هم
تونه بخوره؟ کاري  یک مگس مگه چقدر می: آلود گفت خواب

و بـا گفـتن   ! حالا هم زود تنهایم بگـذار . بهش نداشته باش
در . رش بلند شدر خُاین حرف دوباره به خواب فرو رفت و خُ

ضمن از سومانت بگوییم او که شکلاتها را تمام کـرده بـود   
و به خـوردن آن  یک سینی پر از باقلوا را جلوي خود کشیده 

آمد  پسرك بیچاره هیچ کاري از دستش بر نمی. مشغول بود
آخـر هـم   . به جز اینکه بنشیند و شاهد بلعیدن آنهـا باشـد  

هـاي مغـازه را بـدون     سومانت دو جعبه از بهترین شیرینی
اینکه حتی پولی بدهد برداشت و از آنجا یکسـره بـه دکـان    

هـاي   او جعبه. دترین آدم شهر بو کاناکا خسیس. کاناکا رفت
اي بـراي یکـی از    این هدیه: شیرینی را به کاناکا داد و گفت

من یک آدم فقیر بـیش  . ترین مردان شهر است  سرشناس
تر از این نداشـتم کـه بـه شـما      من چیزي با ارزش. نیستم

  .تقدیم کنم
ها انداخت و از این که آنهـا   کاناکا چشمی به داخل جعبه

. دید دهانش به آب افتـاد  می هاي خوشمزه را پر از شیرینی
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ارباب من خواهشی دارم : سومانت با حالتی شرم آلود گفت
. اینکه اگر ممکن است این دو جعبـه را بـه مـن برگردانیـد    

لطفاً . البته، البته: ها دلش را برده بود گفت کاناکا که شیرینی
ي من برو و به همسرم بگـو دو ظـرف بـه تـو      به داخل خانه

 ـ . ها را در آنها بگـذاري  یبدهد تا آن شیرین تـوانی   یبعـد م
  !ها را با خودت ببري جعبه

سومانت در حالی که همسر او مشغول پختن غـذا بـود   
شوهر شما گفته است که شـما  : و گفت. وارد آشپزخانه شد

زن که شگفت زده شـده بـود   . ي طلا به من بدهید دو سکه
اي؟ شوهر من هرگـز چنـین چیـزي     تو دیوانه شده: پرسید

سومانت هم بـا صـداي بلنـد طـوري کـه کاناکـا       . گوید ینم
ارباب همسـرتان آن چیـزي را   : صدایش را بشنود فریاد زد

کاناکـا کـه در حـال انجـام     . دهـد  که شما گفتید به من نمی
ي بزرگی بود با این سرو صدا پریشان شد و به زنش  معامله

بعد سومانت در حـالی   !خواهد به او بده آنچه او می ": گفت
زد با دو سکه از آنجـا بیـرون آمـد البتـه او دو      سوت می که

  .ها را براي کاناکا بر جاي گذاشت جعبه و شیرینی
اي  بعد او قدم زنان به بیـرون شـهر رفـت و در گوشـه    

ها را زیر یک بوته پنهـان کـرد و در    نشست و یکی از سکه
بـه  . حالی که چوبی در دستش گرفته بود کنـار آن نشسـت  

پاي اسبی را شنید که بـه آنجـا نزدیـک    محض آنکه صداي 
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. شد شروع به تکان دادن چوب به اینسـو و آنسـو کـرد    می
. کنـد  هاي آن دور و بر را وارسی مـی  کرد که بوته وانمود می

سربازي که سوار اسب بـود سـومانت را کـه چنـین رفتـار      
ي صـبرش   سـرانجام کاسـه  . کرد عجیبی داشت تماشا می

کنـی؟   چکـار داري مـی  : دلبریز شد و بـا کنجکـاوي پرسـی   
: کرد خیلی گرفتار است گفت سومانت در حالی که تظاهر می

چوبدست جادویی من هر روز مرا به سمت گنجی کـه زیـر   
امروز آن مرا به ایـن  . کند یک بوته پنهان شده راهنمایی می

با گفـتن ایـن   . سمت کشانده و من به دنبال آن گنج هستم
ي که سـکه را پنهـان   ا سخن شروع کرد به گشتن زیر بوته

کرده بود و بعد هم با حالتی پیروزمندانه و شاد انگار گنجـی  
توانسـت آنچـه را    سرباز که نمـی . یافته سکه را بیرون آورد

او از نزدیـک سـکه را   . بیند باور کند از اسب به زیر آمـد  می
ات را به من بده،  چوبدست جادویی: بعد گفت. آزمایش کرد

دهم این بهتـرین چیـزي    ه تو میمن در عوض آن اسبم را ب
توانی در ایـن کشـور داشـته باشـی و ایـن       است که تو می

کـرد تردیـد    سومانت که وانمود می. ي عادلانه ایست معامله
توانم  نمی. این چوبدست زندگی من است. نه، نه: دارد گفت

سرباز بعد از آنکه مقدار زیادي چاپلوسی و . از آن جدا شوم
و وارنـگ کـرد چوبدسـتی را از     بعد هم تهدیـدهاي رنـگ  

او تمام . او هم با آن اسب شاهوار راهی شد. سومانت گرفت


